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  تحليل و بررسي اهداف حافظ از بكارگيري عوامل طبيعي در شعر

  

طيبه فدوي
1

  

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسيدانشگاه كردستان

  

  28/9/92  :رشيخ پذيتار  17/5/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

كند و  هر شاعري از سرودن شعر خود، هدف يا اهدافي را دنبال مي

ين اهداف، از شيوه هاي گوناگون بيان و نيز از عوامل و براي رسيدن به ا

مسلماً شاعري چون حافظ از سرودن اشعار . كند ابزار مختلفي استفاده مي

در اين پژوهش حافظ را در لحظاتي . خويش اهدافي را در نظر دارد

گشايد و با  يابيم كه در طبيعت شعر خويش چشم به مناظر طبيعي مي درمي

هاي مختلف بيان، مسائل  كند و به مدد شيوه رخورد ميمحسوسات جهان ب

  . كند گوناگون و متنوعي را ارائه مي

                                                 
1. Email: t. fadavi@uok.ac.ir 
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در اين پژوهش، ابتدا از شعر و تصوير تعريف مجملي ارائه شده و 

گيري وي از  ي تصوير در شعر حافظ و بهره سپس به نكاتي در زمينه

 اهداف و در پايان. طبيعت در آفرينش اين تصاوير؛ اشاره شده است

  . حافظ از بيان عوامل طبيعي مورد بررسي قرار گرفته است

اين پژوهش، نشانگر آن است كه حافظ عوامل طبيعي را به مدد 

هاي بيان چون تشبيه و استعاره به كار گرفته تا به وسيله ي آن مسائل  شيوه

را ... مختلفي چون مسائل عرفاني، اخلاقي، تربيتي و اجتماعي و فلسفي و 

با اين كار هم زيبايي شعر و هنر . فاّفه و به طور غير مستقيم بيان كنددر ل

گري  حافظ بيشتر آشكار مي شود و هم زواياي پنهان انديشه او بهتر جلوه

  .ميكند

  .هاي بيان، آفرينش تصاوير حافظ، طبيعت، شيوه :ها كليد واژه

  

  مقدمه

 اي ديگـر بـر آن اسـت كـه او            حافظ از شاعران طراز اول ادبيات فارسي است و باور عـده           
مسلماً بـراي ايـن امتيـاز و برتـري، بايـد ملاكـي       . بهترين شاعر در زمينه ي ادب فارسي است  

يكي از وجوه امتياز مذكور، آن است كه حافظ از تصاوير بـه ويـژه تـصاوير                 . وجود داشته باشد  
 گذشـتن خـود در      در نزد حافظ، جويبـار بـا      . مرتبط با طبيعت، بسيار زيبا استفاده كرده است       

كند و بلبل بـر سـرِ شـاخ، درس مقامـات معنـوي              اي كه دارد به جهان گذران اشاره مي        زمزمه
وي اين لطايف را با چشم و گوش و حواس بيدار و            . گويد ي توحيد مي   خواند و درخت نكته    مي

  .كند ظريف خويش در مي يابد و سپس آن را به بهترين وجهي القاء مي
 پژوهش، بررسي و تحليل اهـداف حـافظ از بيـان عوامـل طبيعـي و                 از آنجا كه هدف اين    

تصاوير مربوط به طبيعت است در ابتدا بهتر است از اجزا و اركان اين پـژوهش يعنـي شـعر و                     
  . به طور مجمل، تعريفي ارائه شودتصوير

  

  تعريف شعر

 ادراك  شعر در لغت به معني داشتن فهم و       «. براي شعر، تعاريف گوناگوني ارائه شده است      
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رسـتگار  (» است و در تعريف آن گفته اند كلامي است موزون و مقفيّ كـه داراي معنـي باشـد          
  ) 1373:39فسايي، 

اند اما در حقيقت مـي تـوان گفـت شـعر كـاري            بعضي ديگر شعر را كلامي مخيل دانسته      
ي دشوار است شايد بدان سبب كه شعر امري صرفاً عقلاني نيست تا بتوان از آن تعريـف كـامل                  

  . كار دارد به دست داد بلكه چيزي است كه بيشتر با احساس و دل سر و
از ديرباز بعضي از افراد بين طبيعت و شعر ارتباطي برقرار كرده اند و حتي عده اي ماننـد             

از نظر ارسطو، شعر آيينه     «  طوطي وار    از طبيعت مي دانند اما نه تقليد      ارسطو شعر را تقليدي     
  )26، ص1331ارسطو،(» عت قرار داده باشنداي است كه روبروي طبي

ل شـاعر    پس با اين تعريف شعر، تقليد بي كم و كاست از طبيعت نيست، بلكه قوه     ي تخيـ
پس مي توان گفـت ارسـطو بـه بازسـازي طبيعـت در شـعر ارج          «. در طبيعت تصرف مي كند    

  )14، ص1373فاطمي، (» نهد مي
است كه شـرط مهـم شـعر، تـأثير در نفـوس          نكته ي مهمي كه بايد به آن توجه كرد آن           

پس شـعر در واقـع   . را سبب مي شود» سحر بيان «است و اين همان قوه ي مرموزي است كه          
وقتي به نهايت خود نايل مي شود كه در نفوس تصرف كند و تأثير آن بـه ايـن معناسـت كـه                 

  . كند عاطفه و خيالي كه در آن هست به ديگران سرايت مي
 توان گفت مسأله تأثير شـعر در طبـايع و نفـوس مـردم، هـم از لحـاظ               به طور كلي مي   «

شناخت هنر و هم از نظر روانشناسي اهميت بسيار دارد و در وجـود ايـن تـأثير جـاي ترديـد                      
اي بـراي تهيـيج    علاوه بر اين، از ديرباز شعر را وسـيله ). 325، ص1353زرين كوب،   . (»نيست

  . اند عواطف و اذهان تلقيّ كرده
  

  )صورت خيالي(ير يا خيال تصو

هاي قديم و جديد است و هرگونه معني ديگري          ي تعريف  خيال عنصر اصلي شعر در همه     
را در پرتو خيال مي توان شاعرانه بيان كرده به طوري كه اگر از هر شعر موثرّي جنبه خيـالي                    

بـاقي  آن را بگيريم، جز سخني ساده و عادي كه از زبان همه كس قابل شنيدن است، چيـزي                   
  . ماند  نمي

خيال يا تصوير، حاصل نوعي تجربه است كه اغلب با زمينـه اي عـاطفي همـراه اسـت و          «
تجربه شعري، چيزي نيست كه حاصل اراده ي شاعر باشد، بلكه يك رويداد روحي اسـت كـه                   
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» ناخودآگاه در ضمير او انعكاس مييابد و مي توان گفت مجموعه اي از حوادث زندگي اوسـت                
  )1373:16كني، شفيعي كد(

در حقيقت خيال، مجموعه تصرفات بياني و مجازي در شعر است و شاعر با اين تـصرفات،     
حال اگر شاعر بتواند بين اين تـصرفات بيـاني بـا            . كند تر، آشكار مي   تصوير را با مفهومي وسيع    

گـشايد كـه كـاملاً     مـي  طبيعت ارتباطي برقرار كند، چشم مخاطب خويش را به سوي جهـاني     
  . ازگي داردت

  

  تصوير در شعر حافظ

وي . حافظ از شاعراني است كه گستردگي دامنه خيال و تصوير سازي او شگفت آور است              
از انـسان و اعـضاء و جـوارحش         . مي تواند از هر چيزي تصويري زيبا و شگفت انگيز بيافرينـد           

فبـا، اسـاطير و   گرفته تا ابزار آلات جنگ، ابزار و وسايل بازي چون نـرد و شـطرنج و حـروف ال      
  .يقي و از همه چشمگيرتر از طبيعتهاي معنوي و مذهبي تا آلات موس شخصيت

  

  تصاوير مربوط به طبيعت در اشعار حافظ

حافظ در آفريدن بيشترين تصاوير ديوان خـود از طبيعـت مـدد گرفتـه اسـت و در ايـن                     
 مهـم جلـوه گـر       آور چنـد نكتـه     ي او از طبيعت براي تصوير سازي هاي زيبا و شگفت          استفاده

  :است
دهـد   نكته اول، تنوع ديد حافظ است كه گاه از يك شيء چندين تصوير گوناگون ارائه مي   

  ... سيل بلا، سيل غم، گل مراد، گل خوبي، باد نخوت، باد نصيحت، باد استغناء و : مانند
نكته ديگر اينكه تصويرهايي كه حافظ از طبيعت ساخته در اشكال مختلف جلوه گر شده               

يعني يا يك طرف تصوير از طبيعت گرفته شده مانند خورشيد روي و يا دو طرف تـصوير                  . ندا
  . ي خورشيد از طبيعت گرفته شده مانند چشمه

و نكته ديگر، اينكه مفهوم تصوير در ايـن اشـعار، عـلاوه بـر معـاني اسـتعاري و تـشبيهي          
 داراي تصاويري است كـه  كلمات، مجموعه يك شعر يا غزل را نيز در بر مي گيرد و خود شعر،          

بايد بر حسب مفاهيم غزل استنباط شود و نخست بايد منظور اصلي شاعر را درك كرد و پـي                   
  : گويد في المثل وقتي حافظ مي. برد تا تصاوير در خور بررسي باشد

 بلبلي برگ گلي خوشـرنگ در منقــار داشت      

  

  

 و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشـت           
  

  )83:1377حافظ، (



١٣٧               تحليل و بررسي اهداف حافظ از بكارگيري عوامل طبيعي در شعر

بـرد كـه    ترديد، هركس حتي اگر اندك شناختي از حافظ و شعر او داشته باشد، پي مي  بي
در اينجا فقط بحث از گل و بلبل ظاهري نيست چون خود گل و بلبل در اينجا سمبل و نمـاد                    
هستند و در اين غزل، حافظ يك نكته عالي عرفاني را در نظر دارد كه آن نكته اين اسـت كـه                  

و در . كنـد  گي معشوق، عاشـق را در تمـام حـالات بـه پويـايي و تكـاپو وادار مـي         تجليّ هميش 
حقيقت، اين نكته ذهن وي را به خود مشغول داشـته و در نتيجـه بـه آفريـدن چنـين غـزل                       

هاي   وسيله اي براي بيان انديشه      تصاوير مربوط به طبيعت به عنوان      زيبايي وا داشته است و از     
  . ده استخود به بهترين وجهي بهره بر

خـسرو  ) 1357(ي تحقيق نيز بايد گفت در كتـاب گلـستان خيـال حـافظ          باره پيشينه در
در . فرشيد ورد، تشبيهات و استعارات حافظ را به صورت كلي و اجمـالي بررسـي كـرده اسـت               

اين ميان تنها ابيات معدودي از شواهد شعري آن را مي توان به صورت پراكنده در ارتبـاط بـا            
ي تقسيم بندي منسجمي را در ارتباط با تصاوير مربوط به طبيعت ارائه نكرده              و. طبيعت يافت 

يكـي  . همچنين در بحث صور خيال در شعر حافظ دو رساله دكتري را مي توان نام بـرد    . است
است كه در آن تصاوير خيال      )  1357(از عليرضا مظفري    » صور خيال در ديوان حافظ    «رساله  

. يه، مجاز و همچنين اسطوره هاي پهلواني را بررسي كـرده اسـت            از جمله تشبيه، استعاره، كنا    
است كه بـه    ) 1351(از محمد حسين اسكندري     »صور خيال در شعر حافظ    «ديگري رساله ي    

در زمينـه صـنايع بـديعي در شـعر          . طبقه بندي انواع شيوه هاي خيال حافظ پرداختـه اسـت          
و ) 1376(از طـاهره فريـد   » ر حافظايهامات در شع«حافظ نيز مي توان به كتابي تحت عنوان       

و ايهام تناسـب    ) 1385(از علي حيدري    » ايهام در شعر حافظ   «مقالات متعددي چون مقاله ي    
و ظرافت هاي بـديعي در شـعر حـافظ از سـيد جـواد               ) 1382(در شعر حافظ از فرزاد ضيايي       

فظ، تنهـا اثـر     در زمينه پرداختن به گل ها و گياهان در شعر حا          . اشاره كرد ) 1382(مرتضايي  
استاد دانشكده كـشاورزي    ) 1371(از مرتضي خوشخوي    » گلگشت با حافظ  « قابل ذكر كتاب    

است كه به تناسب رشته ي تخصصي ايشان، صرفاً گردآوري ابياتي است كه در آن ها نام گـل         
  . يا گياهي به كار رفته است و فاقد هرگونه توضيح و تحليل ادبي است

اين كتب و رساله ها، اين نتيجه حاصل شد كـه هـيچ يـك از ايـن     و از آنجا كه با مطالعه       
ه  : منابع، نكات مهم مربوط به طبيعت را در ديوان بررسي نكرده اند نكاتي همچون            دلايل توجـ

حافظ به عوامل طبيعي، اهداف حافظ از بيان مسائل مربوط به طبيعت، مهمترين شيوه هـاي                
افظ دربيان عوامل طبيعي به كدام يك بيشتر نظـر  بيان در عوامل مربوط به طبيعت و اينكه ح   
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  دارد و علتّ اين توجه چيست؟ 
در نتيجه در اين پژوهش، به بررسي يكي از اين موضوعات يعنـي اهـداف حـافظ از بيـان           
مسائل مربوط به طبيعت پرداخته شده است و ذكر ساير نكات به مجال ديگري موكـول شـده          

تحليل اهداف حافظ از بيان عوامـل طبيعـي و تـصاوير            هدف از تحقيق حاضر، بررسي و        .است
مربوط به طبيعت در ديوان وي است و در اين پژوهش به اين سوال پاسخ داده مي شـود كـه                     
حافظ با بيان عوامل طبيعي چه هدف يا اهدافي را در نظر داشته و چگونه از اين ابزار يا عامل                    

  براي نيل به اهداف خود سود برده است؟
  

  فظ از بيان عوامل طبيعي در اشعارشاهداف حا
هر شاعري از سرودن شعر خود هدف يا اهدافي را دنبال مي كند كـه ممكـن اسـت ايـن                  

ي مطالـب ديگـر و بـا     اهداف را يا به صورت مستقيم و يـا غيـر مـستقيم و در خـلال و لفاّفـه                   
ر زيبـا و نغـز،      مسلماً حافظ نيز از سرودن اين همـه اشـعا         . استمداد از تصاويري ويژه بيان كند     

اي  نكته ي حائز اهميت آن است كه برداشت حـافظ و اسـتفاده         . اهدافي را در نظر داشته است     
كه وي از تصاوير مربوط به طبيعت در اشعار خويش كرده با توصـيف طبيعـت در شـعر سـاير        

  . شعرا فرق مي كند
ف طبيعـت  البته ممكن است در ديوان وي ابياتي نيز وجود داشته باشد كه هدفش توصـي    

كنـيم،   اما با شناختي كه از حـافظ از طريـق اشـعارش پيـدا مـي             . هايش ي زيبايي  است با همه  
بينيم كه او خود را در بند همان يك طريقه نمي كند و با وجود اينكـه شـعرش سرشـار از                 مي

الفاظ مربوط به طبيعت است اما مانند منوچهري، تنها وصاف طبيعت نيست و با وجود اينكـه                 
ي جاي ديوانش بحث از نرگس و گل و بلبل و سرو و سوسن و لاله است، اما بايد گفـت                در جا 

كه وي از بيان اين همه عوامل طبيعي، غير از وصف و توصيف اهداف ديگـري را هـم در نظـر              
به طور كلي اهداف حافظ از بيان تصاوير مربوط به طبيعت از نظر نگارنده عبارت               . داشته است 

  : است از
  

 ل و تصاوير مربوط به طبيعت براي بيان وصف يا توصيفعوامذكر 

حافظ در توصيف دلبر و ستايش ممدوح خويش سحرآفرين است و وقتي مي خواهد دلبر              
ايش را بـه سـرو چمـن تـشبيه          خود را وصف كند، وجودش را گلبرگ طري مي خواند و سراپ           
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  .كند مي
 همچو گلبرگ طري هست وجـود تـو لطيـف         

  

  

 اپاي تــو خــوشهمچــو ســرو چمــن خلــد ســر
  

  )222، ص1374حافظ، (
  

حـافظ اسـت مـدد      و يا در توصيف يار خود از نسيم كه يك عامل هميشه فعال در ديوان                
  :گويد جويد و مي مي

ـــار داري  ــسيم يــــــ ــاد نـــــ  اي بـــــ

 زنهــــــــار مكـــــــن دراز دســـــــتي  

  

  

 زان نفحــــــــــه ي مـــــــــشكبـار داري 

ــار داري؟   ــه كـــ ــره ي  او چـــ ــا طّـــ  بـــ
  

  )440همان، (
  

م كه حافظ گاه براي توصيف يا ستايش ممدوح خويش از عوامل مختلف             بنابراين مي بيني  
  . به نحوي زيبا بهره مي گيرد... طبيعي چون ابر، باد، گل، گلبرگ، سرو، چمن، نسيم و 

بايد توجه داشت كه شعر فارسي را در فاصله ي سه قرن نخستين يعني تـا پايـان قـرن                    «
ينكه طبيعت هميشه از عناصر اوليه ي شـعر در          پنجم هجري، بايد شعر طبيعي خواند زيرا با ا        

هر زمان و مكاني است و هيچگاه شعر را از طبيعت به معني وسيع كلمه، نمـي تـوان تفكيـك       
شعر فارسي در اين دوره بخصوص از نظر توجه بـه طبيعـت، سرشـارترين دوره ي شـعر                   . كرد

ت، يعني ديد شاعر بيشتر     ادب فارسي است و شعر فارسي ما در اين دوره آفاقي و برون گرا اس              
در سطح اشياء جريان دارد و در وراي پرده ي طبيعت و عناصر مادي هستي، چيـز نفـساني و                   

جويد بلكه مانند نقاشي دقيق كه بيشترين كوشش او صرف ترسـيم دقيـق    عاطفي را كمتر مي  
ت خـود را مـصرف نـسخه بـرداري از                    موضوع نقاشي خود مي    شود شاعر نيـز در آن دوره همـ

  ) .32ص /1372شفيعي كدكني، . (»كند بيعت و عناصر دنياي بيرون ميط
با وجود اينكه   . به همين دليل ذكر طبيعت در اين دوره بيشتر وصف به خاطر وصف است             

در شعر او توصيف نيز به بهترين شكلي خود را نمايان مي كند اما شعر او فراتر از سطح اشياء                    
  . است» انفسي«است و به اصطلاح 

وت ميان حافظ با ديگر شعراي وصاف طبيعت در آن است كـه او بـا ژرف نگـري و بـه       تفا
شكل بديع، طبيعت را توصيف مي كند و در اين توصيف ها، به بهترين وجه از عناصـر خيـال                    

  . جويد بهره مي
اما كار او به همين جا ختم نمي شـود بلكـه در توصـيفي كـه او از طبيعـت دارد، گـويي                        

مناجات مي كند بنابراين شعرش ظاهراً شكل توصـيفي دارد امـا در بـاطن،               زندگي با طبيعت    
در حقيقـت حـافظ   . دهد حكمت ها و پندهايي كه شيرين و جذاب است به خواننده انتقال مي           
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 وي . كند تا انسان را به مسير خوشبختي هدايت كند       اسرار آن را دنبال مي    ل در طبيعت،    با تأم
كند بلكـه انـسان هـا را نيـز بـه ژرف نگـري دعـوت                  يشي مي نه تنها خود در طبيعت ژرف اند      

  . براي رسيدن به معنويات مي دانداي كند و اين ژرف نگري را وسيله مي
  

 ذكر عوامل و تصاوير مربوط به طبيعت براي بيان مسائل عرفاني و معارف معنوي

 عـالم   كنـد و زيبـايي     او عناصر زيبايي را از عالم طبيعـت انتخـاب مـي           . حافظ عارف است  
سازد و به قـول خـود از مهـر و مـه      ملكوت را به مدد تمثيل، در قالب اين عناصر، جلوه گر مي    

  .دهد و در مقابل رخ دوست قرار ميسازد  آئينه اي مي
زيـرا  «شـوند   اصولاً عرفا براي القاي پيام عرفاني خويش، اغلب به رمز و سمبل متوسل مي      

كند و ثانياً عرفا معتقدند كـه بعـضي از مطالـب را              اولاً رمزي سخن گفتن، مطلب را زيباتر مي       
مـي تواننـد آن را درك        نبايد به صراحت بيان كرد بلكه بايد با زبان رمز گفته شـود و افـرادي               

  )93، ص1370مطهري، . (»كنند كه اهل سير و سلوك باشند
مـز و   در مبحث زيبا شناسي نيز از شـيوه ر        . بنابراين بايد گفت زبان عرفان زبان رمز است       

در زيبا شناسي رمـز و سـميل، عبـارت اسـت از يـك شـيء كـه        «. شود سمبل بهره گرفته مي   
گذشته از معني ويژه و بلاواسطه خويش، به يك چيز ديگـر و بـه يـك مـضمون قـوي اشـاره                       

   ).8: 1364پورنامداريان،. (»كند مي
. ي مي بخـشد رمز از وسايل بيان است كه به اثر ادبي زيبايي، وحدت هنري و فراواني معن              

وي به مـدد رمـز      . حافظ از اين اسلوب در بيان اعتقادات دروني خويش بهره فراوان برده است            
به سخن خود، تنوع بخشيده و طبيعت زنده را به عنوان يكي از رموز مضامين شعري خـويش                  

  . ي اين رموز، افكار و انديشه هاي خويش را عرضه كرده است قرار داده و در لفاّفه
 سمبليك و حقيقت، همان درك واقعي جهان از نظر عارفان ايراني اسـت يعنـي                يگانگي«

خداي يگانه وجود دارد و پديده ها، ناشي از وجود اوست و با اين پديده ها و زيبايي ها، خـود                     
  ) .44: 1369گيِ، (» شناساند را مي

 از  در حقيقت عالم شهادت يا محسوسات از يك سو آيينه ملكوت و عالم حقيقت اسـت و                
ي كـاملاً   ي عرفاني، يك لغت نامـه  بنابراين لغت نامه. يك سو مظهر تجليّ صفات خداوند يگانه  

گونـه  . چهره يار، ماه اسـت . در نزد حافظ همه چيز دچار تغيير شكل مي شود . استعاري است 
و . چشمان او نرگس و دهانش غنچه و لبش ياقوت و چشم او بـادام اسـت         . اش گل سرخ است   
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مـثلاً  . لي حافظ است كه از اجتماع امور محسوسه، نتايج عالي معنوي اخذ مي كند             اين هنر عا  
اسـت از زبـان   » وحـدت كائنـات  «خواهد يك حقيقت عرفاني را كه عبـارت اسـت از        وقتي مي 

  .كند سخنش را كاملاً مجسم ميمرغي بيان كند، نوع پرنده و مكان او و پرده آواز و موضوع 
ــگ  ــه گلبان ــه شــاخ ســرو ب ــل ب ــويبلب   پهل

  

  

ــي ــوي   مـ ــات معنـ ــد دوش درس مقامـ  خوانـ
  

  

  .كند پس بيت را تبيين و تفسير ميو س
ــل    ــود گ ــي نم ــش موس ــه آت ــا ك ــي بي  يعن

  

  

ــشنـوي   ــد بـ ــه ي توحيـ ــت نكتـ ــا از درخـ  تـ
  

  )48، ص1377حافظ، (
  

ي دل   توان واقف شد كـه ديـده       از مطالعه ابيات ذيل، كه نمونه چندي است، به خوبي مي          
  : چگونه بر صفحه ي رخسار هستي باز بوده استي لسان الغيب، خواجه

 در چمن هـر ورقـي دفتـر حـالي دگـر اسـت            
  

  

ــست؟   ـــم چي ــاغ عال ـــاي ب ـــراد ز تماشـ  مـ

  

 ي گل را به آب لطف شست      گر صبا مجموعه  

  

  

ــل باشــي   ــه غاف ــال هم ــه ز ح ــف باشــد ك  حي
  

  )456همان،ص(

 بــه دســت مــردم چــشم از رخ تــو گــل چيــدن
  

  )389همان،ص (

  نظـر بـر صـفحه دفتـر كـنم         كج دلم خوان گـر    
  

  )342همان،ص (
  

بنابراين حافظ از آنجا كه عارف است، بـه نيرويـي كـه در طبيعـت پنهـان اسـت و همـه                       
اين نيرو دوست، يار، خداست كه در طبيعت پنهان است          . نمودها را جلوه مي بخشد، باور دارد      

ي بـراي الهـامي     در حقيقت منبعـي اساس ـ    . و در حقيقت طبيعت جلوه اي از جلوه هاي اوست         
ي خداونـد نزديـك      دائمي در شعر حافظ است و با اين طبيعت اسـت كـه انـسان بـه گـستره                  

  . شود مي
بنابراين مي توان گفت غزل هاي حافظ، شامل لطيف ترين انديشه هـاي عرفـاني اسـت                «

كه در كالبد كلمات روان و شيوا، بـا حـسن تـأليف و مراعـات اسـرار فـصاحت و بلاغـت و بـا                          
  ) .27: 1369خطيب رهبر، (»  از طبيعت جلوه خاص يافته استمددگرفتن

  

 ذكر عوامل طبيعي براي بيان اوضاع اجتماعي عصر خويش

و تنها در قـرن هفـتم و        . زندگي حافظ، در يكي از تاريكترين دوره هاي تاريخ ما گذشت          «
تار آمدن و رفتن اين ها هميشه بـا جنـگ و كـش      .هشتم هفده خاندان در ايران حكومت كردند      

با سپاهياني كه جز غارت درآمدي نداشتند و بـه اميـد آن خـود را بـه آب و آتـش         . همراه بود 
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چيزي كه  . زدند اين ها سيل وار مي آمدند و در برابر سيلابي نهيب تر ريشه كن مي شدند                 مي
بر جاي مي ماند مشتي غارتگر مست بود و انبوهي غارت شده نيم جان فقر و بيماري و مـرگ           

بود و زوال اين و انحطـاط اخـلاق و سـلطنت فاسـد و آشـوب همـه چيـز را درهـم                      حكمفرما  
  ) .228، 1357مسكوب، (» پيچيد مي

 روزگار بدي كه حافظ در كنه آن جـاي داشـت و كمتـر چيـزي از ديـده نهـان            در چنين 
بينش مي گريخت او پديده هاي پراكنده و پيوسته اجتمـاعي را از كارهـا و كـسان گرفتـه تـا            

حافظ در حقيقت با تـصويرها و سـخنان مـستقيم و غيـر       . نها را مي بيند و مي شناسد      پايگاه آ 
مستقيم و با اشاره هاي خود ما را در دل رويدادهاي قرن هشتم هجري ايران قرار مي دهـد و                    

كنـيم و   به اين ترتيب ما از شعرهاي استادانه و شورانگيز او به ژرفاي فرهنگ ايران راه پيدا مي     
  . قرون متمادي بر ايرانيان رفته است مي شناسيمآنچه در طول 

جالب اينجاست كه حافظ وقتي مي خواهد اين نابساماني هاي اجتمـاعي را بيـان كنـد از         
  :گويد زبان طبيعت مدد مي گيرد و مي

 از اين سموم كه بر طـرف بوسـتان بگذشـت          

 ز تنــد بــــاد حوادث نمـي تــوان ديــدن         

  

  

 ـ             سترنيعجب كه بـوي گلـي هـست و رنـگ ن

 درين چمــن كه گلـي بـوده اسـت يــا سـمني         
  

  )478: 1377حافظ، (
  

ظ خـون  حتي از شاخ گل و از شعر خود حـاف    . همه چيز در عصر حافظ، خون چكان است       
  :چكد مي

 آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پـي كجاسـت          

  

  

 خون چكد از شاخ گـل بـا بهـاران را چـه شـد؟            
  

  )170:همان(
  

يت، اين نكته را بيان كرده كـه در چنـين عـصري، ديگـر بهـار                 در حقيقت حافظ با اين ب     
وزد و خـزان و   ي درخـت هـا و گـل هاسـت ديگـر نمـي              آيد و باد بهاري كه شكوفا كننده       نمي

  . چكد زمستانش آنچنان طولاني شده است كه حتي از شاخ درخت به جاي شكوفه، خون مي
  :گويد و يا وقتي مي

 ظ كـه زد   تير عاشـــق كش ندانم بر دلِ حاف      

  

  

 اين قدر دانم كه از شعر ترش خون مي چكـــــد          
  

  )183:همان(
  

  

زيسته است، جاي شگفتي نيـست       خواهد بگويد در چنان عصر خونباري كه حافظ مي         مي
  . كه شعر شاعري چون او كه بلندگوي خونين دلان بوده است خون چكان شده است



١�٣               تحليل و بررسي اهداف حافظ از بكارگيري عوامل طبيعي در شعر

ت است، اين تصوير را با الفاظ مربـوط  خواهد بگويد دوران او، دوران قحط مرو     يا وقتي مي  
  .كند رشيد و باد و باران بيان ميبه طبيعت چون لعل و كان و خو

 لعلي از كـــان مروت برنيامــد سالهـــاست      

  

  

 تابش خورشيد و سعي بـاد و بـاران را چـه شـد             
  

  )170:همان(
  

نگيـز شـهر و   در اين غزل، حافظ به تمام اجتماع با دقتّ نگاه مي كنـد و دگرگـوني غـم ا                 
در ايـن غـزل، ميـان ويژگـي هـا و حـالات آدميـان بـا                  . شهروندان و پيوندهايشان را مي بيند     

يا بهتر است بگوييم كه وي بين يـاري و مـروت بـا              . هاي طبيعت يك ارتباط وجود دارد      پديده
و به اين معنا كـه انـسان   . شاخ گل و باد بهار و خورشيد و باران نوعي ارتباط برقرار كرده است   

  . ي فراموشي هستند طبيعت هر دو سرنوشتي يكسان دارند و با هم رهسپار خانه
نكته جالب اين است كه با وجود اينكه در عصر تاريكي كه همه ي عوامل به دشـمني بـا                    

و با وجود ايـن شـرايط سـخت    . زندگان و زندگي كمر بسته اند، حافظ پاسدار زندگي مي شود     
ره مند شود و شايد مي خواهد از اين زيبايي هاي محـسوس             مي كوشد از زيباييهاي زميني به     

در عين حال مردم را از هم صحبتي حكام جور بر حـذر مـي دارد     . نقبي به سوي حقيقت بزند    
  :سرايد ا تشبيه مي كند و چنين ميو مصاحبت با آنان را به شب يلد

 صـــحبت حكـــام ظلمـــت شـــب يلداســـت

  

  

ــد  ــو بـــــو كـــه برآيـ  نـــور ز خورشيـــــد جـ
  

   )230:همان(
  

  

از طرفي مي خواهد بگويد كـه شـب    . حافظ در اين بيت تصوير بسيار زيبايي آفريده است        
آنچنان طولاني كه خيال برخاستن ندارد و نشست و برخاسـت و            . يلدا طولاني و سنگين است    

هم صحبتي با حكام به سياهي شب يلداست و همان قدر طولاني و سـنگين اسـت كـه شـب                     
 راه است و زمانِ پر درنگ با خواب سـنگينش راه هـا را بـسته اسـت و             يلدا، خورشيد چشم به   

يعني امر و نهي اين ظالمـان، سـحري در پـي نـدارد و نشـست و برخاسـت و            . شب دراز است  
كند و سرانجام شاعر از اين جماعت نابكار به خورشـيد   همداستاني با اينها، دل آدم را سياه مي       

  . آورد پاك آسمان روي مي
در حقيقت حافظ، در روزگار پر شر و شور خود، زندگي را آزموده و به متابعت از فطـرت      «

نيك خود داراي اصول عالي آدميت گشت و به تدريج آن اصول فكري، موجب سوق او به خير                
  )177: 1368وزيري، (» و عدالت و نيكي و زيبا شناسي و توجه به طبيعت شده است
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 مسايل تربيتيذكر عوامل طبيعي براي بيان 

ياتي در اطراف مسايل تربيتي ديده مي شود كـه از تنظـيم    درسخنان خواجه بزرگوار، نظر   
. توان اصول و قواعدي مرتب نمود كه براي طالب در طرز تعليم و تعلمّ سودمند اسـت                 آنها، مي 

حـافظ در   . در حقيقت در اين نظريات، نصايحي چند براي طالب علم و معرفت موجـود اسـت               
اينك به ذكر چنـد نمونـه       . تورهاي تربيتي به نحوي از عوامل طبيعي مدد گرفته است         اين دس 

 :شود از اين مسايل تربيتي اشاره مي

قيقت و كـسب  از نظر حافظ، طلب معرفت و آموختن دانش و جستجوي ح      :طلب معرفت 
  .فضيلت از واجبات است

ــافظ  ــالي حـ ــت عـ ــا نبـــــود همـ  ذره را تـ

  

  

ــشا   ــيد درخ ــشمه ي خورش ــب چ ــشودطال  ن ن
  

 )266: 1377حافظ، (
  

  

طالب معرفت بايد در پي استادي معرفت آموز باشد و به ذيل عنايـت وي               :انتخاب استاد 
  :توسل جويد

ــر ظلمــات اســت خــضر راهــي جــو   گــذار ب

  

  

 مبـــاد كـــĤتش محرومـــي آب مـــا ببـــرد    
  

  )129:همان(
  

  

ه بطالـت ايـام    طالب بايد قدر وقت را بشناسد و فرصت را غنيمت شمارد و ب            :اغتنام وقت 
  :ت گماردبه طلب معرفت همبليغ شباب را نگذراند و با جدي 

 اي دل شباب رفت و نچيـدي گلـي ز عـيش           

  

  

 پيرانــه ســر مكــن هوســي ننــگ و نــام را     
  

  )156:همان(
  

  

طالب بايد در وادي طلب، با صدق نيت و خلوص عقيده گام نهد و خاطر را از                 :صدق نيت 
  :ي ضمير را صيقل ارادت و عشق دهد هها منزهّ دارد و آيين آلودگي

ــشق     ــيقل ع ــرد ص ــافظ بب ــاطر ح ــار خ  غب

  

  

ــين    ــدينان بـ ــان و پاكـ ــك پاكـ ــفاي نيـ  صـ
  

  )399:همان(
  

  

و در برابـر مـشكلات صـبر       طالب بايد، بر تحمل انواع شدايد پافشاري كنـد          :صبر و ثبات  
  :پيشه كند

 اي دل صبور باش و مخور غـم كـه عاقبـت           

  

  

 شـب سـحر شـود   اين شام صـبح گـردد و ايـن        
  

  )227:همان(
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 طالب نبايد به هنر خويش غرهّ شود و بايد منشاء همه ي سعادات را عنايات غيبي                :توكل
  :حق تكيه كند و از او مدد بخواهدبداند و بايد به 

 ديده ي بخـت بـه افـسانه او شـد در خـواب             

  

  

 كــو نــسيمي ز عنايــت كــه كنــد بيــدارم؟      
  

  )322:همان(
  

  

پسنديده براي طالبان معرفـت، پـذيرش پنـد و انـدرز اسـت و                از صفات    :قبول نصيحت 
 جوانان سعادتمند، كساني هستند كه همواره نصيحت پيران زنده دل را گوش فـرا دهنـد و از                  

  :تلخي پندايشان روي در هم نكشند
 گوشـوار در و لعــل ار چـه گــران دارد گــوش  

  

  

 دور خـــوبي گـــذران اســـت نـــصيحت بـــشنو
  

  )403:همان(
  

  

  طبيعي براي بيان مسائل اخلاقيذكر عوامل 

ي آن، به انسان ها اصـول ايثـار و    حافظ طبيعت را الگوي والايي قرار مي دهد تا به وسيله 
در حقيقت او طبيعت را مقياسي بـراي صـداقت و كمـال             . برادري و عشق و عدالت را بياموزند      

در . ز آن الهـام بگيـرد     دانسته كه انسان بايد از آن تقليد كند و درس هاي اخلاق و زندگي را ا               
حقيقت در عين حال كه او با طبيعت در اشعارش همگام است آن را نيـروي قدرتمنـدي مـي                  

وي نـصايح   . داند كه بايد انسان همواره از اين قدرت برتر و آموزنده اصول زندگاني را بيـاموزد               
اي از آن  كه پـاره كند  اخلاقي را بسيار زيبا و با مدد از عوامل طبيعي، در بياني دلكش بيان مي            

  : شود ها به عنوان نمونه بيان مي

 از صفات حسنه اي است كه هر انساني خود را بـه آن زينـت دهـد و از نظـر                :يكوكارين
چارگـان و دسـتگيري از      حافظ، حكمت عملي و سياست زندگي فردي، مقتضي مهرباني بـه بي           

  :ضعيفان است
 دائــم گــل ايــن بــستان شــاداب نمــي مانــد 

  

 فان را در وقـــت تـوانـايـــي دريـــاب ضـــعي   
  

  )486:همان(
  

  

دو  در نظر حافظ از بهترين صفات انساني است و بـا خلـق كـريم، سـعادت                   :حسن خلق 
  :شود جهان براي انسان حاصل مي

 چنان بزي كه اگـر خـاك ره شـوي كـس را            

  

 غبـــار خاطـــري از رهگـــذر مـــا نـرســـد      
  

  )157: همان(
  

  

  :سبت به يارن و دوستان پرهيز كندرشت گويي ن انسان بايد هميشه از د:يينرمخو
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 صبحدم مرغ چمن با گـل نـو خاسـته گفـت           

 گل بخنديـد كــــه از راسـت نـرنجيم ولـي           

  

 نازكم كن كه در اين باغ بسي چـون توشـكفت            

  هيچ عاشـق سخن سخت به معشـــوق نگفـت       
  

  )871:همان(
  

 

رد دل خـوش    دا در نظر حافظ هركس قناعت پيشه كنـد و بـه هرچـه               :قناعت پيشگي 
  :دارد پادشاه عالم است

 اگـــرت ســلطنت فقــر ببخــشنــد اي دل   

  

 كمتـرين ملـك تـــو از مـاه بـود تــا ماهـــي         
  

  )485:همان(
  

 حافظ معتقد است چون آخر كار انـسان مـرگ           :يويعدم افراط درحصول تجملات دن    
  :بايد در تجملات دنيوي افراط كرداست ن

ــود   ــاك ب ــشتي خ ــه آخــرم ــه راخوابگ  هرك

  

 گوچه حاجت كـه بـه افـلاك كـشي دايـوان را              
  

 )16:همان(
  

  

   گذر است پس اعتباري بر آن نيستيم جهان بقايي ندارد و جهان محلنازونع
ــان   مــي ــل جه ــاغ گ ــه ب ــازد ب ــه نن ــاور ك  بي

  

ــست       ــي دان ــاد خزان ــري ب ــارت گ ــه غ ــر ك  ه
  

  )54:همان(
  

  

رغيـب و از     حـافظ انـسان را بـه دوسـتي ت          :يض به دوستي و تحذير از دشـمني       تحر
  :دارد دشمني بر حذر مي

 درخت دوستي بنشان كه كـام دل بـه بـارآرد          

  

 نهال دشمني بـر كـن كـه رنـج بـي شـمار آرد                
  

  )118:همان(
  

كند كـه بايـد سـبكبار         حافظ هميشه در اشعار خود گوشزد مي       :ي و تعلقّ  عدم وابستگ 
  :بود و از هر تعلقّي آزاد

ــق دارنــد     ــه تعلّ ــد درختــــان ك ــر بارن  زي

  

ــار غــم آزاد آمــد ا    ي خوشــا كــه ســرو كــه از ب
  

  )128: همان(

ايد به خطـرات راه  يد هيچ گاه فريفته شود و فقط زيبايي ها را ببيند بلكه ب       انسان نبا 

  نيز آگاه باشد
 نخدان كـه چـاه در راه اسـت    مبين به سيب ز   

  

ــدين شــتاب كجــا؟     كجــا همــي روي اي دل ب
  

  )9:همان(
  

رسد كـه ناكـامي    خود را از دست دهد، زيرا زماني مييد در هيچ حال اميد  انسان نبا 
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  گيرد ود و شادي جاي اندوه را ميش به كاميابي بدل مي
 يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخـور         

  

 ي احزان شـود روزي گلـستان غـم مخـور            كلبه  
  

  )255:همان(
  

  

 بـه سـمت     با تأمل در اين ابيات، مي توان دريافت كه او حركـت روح از زيبـايي طبيعـي                 
  . زيبايي اخلاقي است و اين رمز موفقيت وي در توصيف طبيعت است

وي در بسياري از ابيات كه با استمداد از پديده هاي طبيعـي، بـه انتقـال عقايـد اخلاقـي          
ورزد و به اين وسيله ميزان تأثير پذيري، آن را دو چندان مي كند؛ زيـرا او              خويش مبادرت مي  

بـه همـين دليـل     ي از پديده هاي زيباي طبيعت پوشـانده اسـت و  بر تن اين اعتقادات جامه ا 
  . شود است كه مخاطب از گفته هاي تعليمي او ملول و ناراحت نمي

  

  ذكر عوامل طبيعي براي بيان مسائل فلسفي و كلامي
شعر و نثر ادبي آنگاه زيبـا و درخـشان اسـت كـه بيـان كننـده انديـشه هـاي عميـق و             «

ي ژرف و معنـاي عميقـي در بـر نداشـته      گرنه شعري كه انديشهاحساسات عالي بشري باشد و   
باشد هرچند فصيح و بليغ باشد و داراي تشبيهات و اسـتعارات زيبـا باشـد ممكـن اسـت جـز          

  )112: 1377فرشيد ورد،.(»زيبايي ظاهري هيچ نداشته باشد
حافظ حكيمي متفكرّ و فرزانه اي است انديشمند و داراي انديشه هـاي عميـق فلـسفي                 «

توان گفت كه شعر حافظ اوج اعتلاي اين انديـشه هـا بـا بيـان مخـصوص خـود او                      است و مي  
  )1: 1361خرمشاهي،. (»باشد مي

توان گفت كه لطف احساس در شاعر، اين نيست كه فقط در سـطح اشـياء         در حقيقت مي  
 پس فكـر دقيـق و فيلـسوفانه   . حركت كند، بلكه آن است كه در حقيقت و كنه آنها نفوذ بيايد          

عبارت است از حركت فكر در سطح اشياء و درعين حال نفوذ در اعماق آنهـا و حـافظ چنـين                     
انديشه فلسفي حافظ، در شعر او و با زبان شاعرانه و بـدون اصـطلاحات فنـّي و        «شاعري است   

حافظ نه فقط به مسايل ادبي، بلكه به مسايل ابـدي نيـز اعتنـا دارد و              . فلسفي بيان شده است   
او فقط مضمون پـرداز  . سرايد و در حال سرودن ژرف مي انديشد         كنان شعر مي   همواره انديشه 

نيست بلكه معنا آفرين و معنا انـديش هـم هـست يعنـي او بـه معنـاي عـادي كلمـه فلـسفه                 
انگارد بلكه ژرف انديش و راز بين است و باريك انديشي و اصابت راي و اصـالت فكـر او از                نمي

  )13: 1368خرمشاهي،. (»اتر استبسياري از فيلسوفان حرفه اي فر
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در حقيقت تمام جهان، كائنات، كهكشان دور و خاموش و تمام جهان طبيعت، بـي شـك                 
براي تفكرّ و انديشه بوده است اما براي بيـان ايـن مـسايل فلـسفي و كلامـي حـافظ از زبـان                        

سـازد   يعني وي در قالب تصاويري كه از عوامل مربوط به طبيعت مـي            «. گيرد طبيعت مدد مي  
مثلاً در ابيات زير حافظ، مـسأله جبـر را بـا اسـتفاده از سـوره                 . كند مسايل فلسفي را بيان مي    

  )110 :1367برهاني،(» كند  به مدد عوامل طبيعي بسيار زيبا بيان مي1)25/انعام(
 من اگر خارم اگـر گـل چمـن ارايـي هـست            

  

 كــه از آن دســت كــه مــي پــروردم مــي رويــم  
  

  )377: 1377حافظ،(
  

  

  :هم در اين باره گفته است و
 گر بـاد فتنـه هـر دو جهـان را بـه هـم زنـد                

 ســير سپهــــر و دور قمــر را چــه اختيــار    

  

ــت     ــار دوسـ ــشم و ره انتظـ ــراغ چـ ــا و چـ  مـ

ــت    ــار دوسـ ــسب اختيـ ــر حـ ــند بـ  در گردشـ
  

  )66:همان(
  

  

  :كند ميوي مطلبي درباره بي ثباتي دنيا را به وسيله ي عوامل طبيعت بسيار زيبا بيان 
 چو خلد برين شد به دور سوسن و گـل    چهان  

  

 ولي چه سود كه در وي نه ممكـن اسـت خلـود              
  

  )219:همان(
  

  

و يا وقتي مي خواهد بگويد، هيچ كس از كار جهان سر در نمي آورد و فلك و آسمان هـر          
  :گويد چه مي خواهد مي كند مي

 چيست اين سقف بلنـد سـاده بـسيار نقـش؟          

  

 ــ   ــا در جهــان آگ ــا هــيچ دان اه نيــستزيــن معم 
  

  )77:همان(
  

بـه وسـيله    ... جالب اينجاست كه بيان مطالبي نظير بي ثبـاتي دنيـا و كوتـاهي عمـر و                  «
عوامل طبيعي به حافظ اختصاص ندارد و به شكل ديگري در اشعار اغلب شاعران ايراني آمـده               
است ولي چنين به نظر مي رسد كه اسـتعداد هنـري و قـدرت طبـع حـافظ آن را بـه شـكل                         

  ) .5: 1370جلالي نائيني و نذير احمد،  (»ري در آورده استت زيبا
در حقيقت، طبيعت در شعر حافظ، فقط تصاويري جامد با موجوداتي محدود نيست بلكه              

بايي و اسـرار وجـود   روح تپنده اي است كه از آن حكمت را الهام مي گيرند و در صفاي آن زي             
  ).را مي بينند

  

                                                 
 .كند بخشد و هركس را بخواهد ذليل مي هر كس را بخواهد عزت مي: ترجمه.  تُعِزُ من تَشاء و تُذِلُّ من تَشاء-1
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  ف دروني و احساساتذكر عوامل طبيعي براي بيان عواط

از ديگر اهداف حافظ از به كار بردن عوامل طبيعـي، بيـان عواطـف درونـي و احـساسات                    
خويش است، به بيان ديگر، حافظ براي ابراز عواطف آتشين و احساسات شورانگيز خود، مـواد                

هـاي زمينـي و       نـشانه  بـه صـورت   خام را از جهان طبيعت گرفته و به مدد اعجاز تخيل، آن را              
در حقيقت حافظ كنايات و علامات غير مأنوس اختراع ننمـوده، بلكـه     «. اني درآورده است  آسم

در اين مورد، مواد خام را از طبيعت و نقش بنديهاي عالم ظاهر، كسب نموده است و بـه ايـن                     
نيـاز  (»  اسـت  وسيله علاماتي كه در شعر به كار برده، مناسب احـساسات و عواطـف وي بـوده                

   .)188: 1366كرماني، 
او در اشعار خويش علاماتي مانند آتش، رنگ، نور، آب، تركيبات بكـر و اصـيل و در عـين        
حال كلمات دلاويزي به كار برده كه تمام ديوانش را تبديل به آلبـومي زيبـا، از زيبـايي هـاي                     

  ...طبيعت به نظر مي رسد مانند تنور لاله، نور باده، مشعله ي صبح، آتش رخسار گل و 
 نقاشي حافظ را بـه  ي به همراه زيبايي عالم صنع، حس       احساسات عالي و   عواطف لطيف و  

هاي خويش را با عواطف درونـي پيونـد    حد اعجاب آوري برانگيخته و او را قادر كرده تا انديشه   
ي   دهد تحت تأثير همين خاصيت به هم آميختگي انديشه و عواطف، شـعرهايش ماننـد پـرده                

  :نقاشي جلوه كنند مانند
 خرام و بنگر برِ تختِ گـل كـه لالـه        به چمن   

  
 بنفــشــه طــرهّ مفتــــول خــود گــره مــي زد

  

ــاغ دارد     ــه كــف اي ــد كــه ب ــديم شــاه مان ــه ن  ب
  

  )117: 1377حافظ،(
 صــــبا حكايــــت تــــو در ميــــان انــــداخت

  

  )23:همان(
  

  

حافظ با استفاده از اين همه احساسات و عواطف شورانگيز، برخلاف شعراي سنتي ايران              «
ي محبوبشان در روزگار هجر شكايت مي كردند، محبوبش را سرو صنوبر خـرام،              كه از ستمكار  

شمشاد خانه پرور، تذرو خوش حرا، غزال رعنا، نوگـل خنـدان و شـاه شمـشاد قـدان خوانـده                   
  )34: 1350رستگار فسايي، (» است

 يارب اين نوگل خندان كه سپردي بـه مـنش      

  

ــو از دســت حــسود چمــنش    ــه ت  مــي ســپارم ب
  

  )281:همان(
  

  

  بيان عوامل طبيعي براي ايجاد فضايي مناسب براي تصوير سازي و گردش انديشه
 گاهي اوقات، بيان شاعرانه، در پي ايجاد فضايي براي تصوير سازي و گردش انديشه اسـت        
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  :مي فرمايدمثلاً در اين بيت كه خواجه 
ــين   ــب جــوي و گــذر عمــر بب ــر ل ــشين ب  بن

  

ــس      ــا را ب ــذران م ــان گ ــارات ز جه ــاين اش  ك
  

 ) 267: همان(
  

  

اي انجام شده است، اما يك سوي مقايسه كه گـذر آب             ميان گذر عمر با گذر آب، مقايسه      
باشد، به صراحت ياد نشده و پيدا كردن آن بر عهده خواننده واگذار شده اسـت تـا بـا قـدري                      

ه سپس به شباهتي ك ـ. انديشه و تأمل از لب جوي، گذر آب را كه ملازم آن است به ياد بياورد             
در اين فضا براي حركت خواننده در حل مـسأله بـه عمـد         . بين آب و گذر عمر هست پي ببرد       

  :و يا درباره ي بيت. خالي گذاشته شده تا انديشه را به جنبش درآورد
ــو دوش داغ صــبوحي كــشيده اي  اي گــل ت

  

 مـــا آن شـــقايقيم كـــه بـــا داغ زاده ايـــم      
  

  )361:همان(
  

  

ني اصلي خود كه نوعي مبالغه بـا نـشانه گذاشـتن از             گفته شده كه داغ صرف نظر از مع       «
راه سوزانده است مجازاً به معني غم و حسرت نيز آمـده اسـت و مـا آن شـقايقيم كـه بـا داغ                         

توان محروميـت   ايم يعني با حسرت و حرمان به جهان آمده ايم سپس داغ صبوحي را مي               زنده
  ) .59:دستغيب، بي تا (» اهي هم معني كرداز باده صبحگ

عناصر طبيعت و اداره معاني موضـوع   توان گفت حافظ، علاوه بر بيان طبيعي هريك از  مي
يعني اينكه حـافظ، اغلـب بـا زبـان تـصوير      . گشايد له، دنيايي از تصاوير را در برابر خواننده مي 

تصوير مجموعه صنايع بديعي مانند استعاره، تشبيه، كنايه و مجاز است و بايد             . گويد سخن مي 
 اين كار فقط به وسيله حافظ انجام نگرفته بلكه مولوي و خاقاني و سعدي، نيـز قبـل                   گفت كه 

توان گفت كه تصوير سازي او بيشتر به مـدد نيـروي             اند اما مي   از او به اين كار مبادرت ورزيده      
او . دهـد  ي اشياء را در پيش او زنده و حساس جلوه مـي            تخيل همه . تخيل صورت گرفته است   

شناسد، دلش نيز روي او را طالب است ناچار خـود را خـاك راه او    ي دلبر را مي   چون نسيم كو  
  : تا مگر او را به كوييار برساندسپارد ساخته و به دست نسيم مي

 دل من در هـوس روي تـو اي مـونس جـان      

  

 خاك راهي است كه در دست نسيم افتاده است          
  

  )43:همان(
  

  

  سوسذكر عوامل طبيعي براي تطبيق معقول بر مح
 ي علـوم انـساني،     ي تشبيه و تجـسيم بـه محـسوسات در همـه            تطبيق معقول به وسيله   «
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مخصوصاً در ادبيات، چه در قلمرو نثر و چه در قلمرو نظم، كاري متداول است و عـده زيـادي،      
علاقه شديدي به نمودار سـاختن حقـايق معقـول، در صـور و اشـكال و نمودهـاي محـسوس                     

  )41: 1369جعفري،. (»دارند
انـد همـين     هاي ادبي تاريخ انجـام داده      شايد بتوان گفت كه بزرگترين كاري كه شخصيت       
اي از پيـشتازان قلمـرو ادب در ايـن راه            تطبيق و قابل فهم ساختن حقايق معقول است و عده         

  :دگوي يكي از پيشتازان، خواجه حافظ شيرازي است وي در بيتي چنين مي. اند موفق شده
ــدم و د   ــك دي ــبز فل ــزرع س ــو م ــه ن  اس م

  

ــام درو    ــد و هنگ ــشته ي خــويش آم ــادم از ك  ي
  

  )403: 1377حافظ،(
  

  

تـرين تـشبيهات معقـول بـر         ي عوامل طبيعت، يكي از عـالي       حافظ در اين بيت به وسيله     
گويد كه عمر آدمي چون مزرعه اي اسـت كـه اعمـال وي در آن     محسوس را آورده است و مي   

س از گذشتن مدت لازم، محصول ان بذرها سر بـر           شود و سپ   مانند بذرها در مزرعه كاشته مي     
سپس در اينجا اعمال و نتـايج بـه         . رود آورد و درودگر زمان، داس به دست به سراغ آن مي           مي

يك منظره محسوس تشبيه شده است كه در صفحه آسمان، با مـاهي كـه ماننـد داس ديـده                    
اي از   شـعر او را در هالـه  شود، قابل مشاهده است و گاه در اين تطبيق معقول بر محسوس،           مي

  . شعر، احتياج به تأمل بيشتر استپوشاند و براي فهم دقيق ايهام و ابهام مي
  :فرمايد و يا مثلاً درباره اين بيت كه خواجه مي
 مجوي عـيش خـوش از دور بـاژگون سـپهر          

  

 كه صاف اين سـرخم جملـه دردي آميـز اسـت             
  

  )47:مانه(
  

  

گذشته، رسوبات يعني درد در ته خم جمـع شـده    يهاي شراب، پس از مدتي كه م      در خم 
بنابراين حافظ با بهره گيري از      . شده است  هاي بالاي آن به تدريج صاف و بي درد مي          و قسمت 

چرخد و در امـور روي       اين موضوع محسوس، سپهر يا آسمان را كه قدما معتقد بودند دائم مي            
 سرش به جاي صـاف بـودن آميختـه بـه            زمين، تأثير كليّ دارد به چيزي مانند كرده است كه         

ر كـرد و از او  رساند كه نبايـد سـپهر را شـادي آفـرين تـصو      درد است و اين پيام معقول را مي  
  .عيش و شادي خواست

  

  ذكر عوامل طبيعي براي ساختن جهان فرا حسي از امور محسوس

 محاكـات و    فيزيكي است زيرا شعر، تنها     در نظر بعضي از نقادان شعر امري معنوي و متا         «
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 طبيعت نيست چنانكه ارسطو گفته است بلكه برخاسته از جهاني است كه در آن سـوي                 تقليد
: 1367زريـاب خـويي،     (» طبيعت است اگرچه اسباب و ابزار آن از طبيعت گرفته شـده اسـت             

24.(  
  :گويد لاً در اين بيت حافظ كه ميمث

 ارغــوان جــام عقيقــي بــه ســمن خواهــد داد

  

  نگــران خواهــد شــدچـشم نــرگس بــه شـقايق    
  

  )165: 1377حافظ، (
  

  

ارغوان و جام عقيقي و سمن و نرگس و شقايق همه امور مادي و محـسوس هـستند امـا                    
. جهاني كه حافظ از اين امور محسوس ساخته است جهان فـرا حـسي و مابعـدالطبيعي اسـت                

دارد و دهـد و نـرگس چـشم     زيرا در اينجا گل ارغوان، جام عقيقي را به دست گل سـمن مـي           
  . چشمش ناظر و نگران شقايق است و چيزي در اصل طبيعت وجود ندارد

به عبارتي ديگر، خود اين محسوسات وجود دارد اما تركيبات آن، در عالم هـستي وجـود                 
ندارد، بلكه حافظ با نيروي تخيل خود و با استفاده از عوامـل طبيعـي توانـسته اسـت از امـور                    

  . حسي، جهان فرا حسي بسازد
  

  نتيجه

در كـلام  . حافظ از شاعراني است كه شعر او به نوعي با مظاهر طبيعي عجين شـده اسـت        
در غزليـات او،    . جوشد حافظ تموج طبيعت بيكرانه است و خون سيال طبيعت در سخنش مي           

كنـد كـه از ميـان شـاعران ايـران، جـز              اي جلوه مـي    طبيعت با چنان مظاهر عظيم و گسترده      
رگـز كـسي بـا ايـن وسـعت چـشم نگـشوده و بـه زمـين و آسـمان                 معدودي انگشت شمار، ه   

  . ننگريسته و نواهاي موجود در طبيعت را نشنيده است
حافظ در آفريدن بيشترين تصاوير ديوان خـود، از طبيعـت مـدد گرفتـه اسـت و در ايـن            

  : گر است استفاده ي او از طبيعت براي تصوير سازي هاي زيبا چند نكته مهم جلوه
  .دهد  تنوع ديد حافظ است كه گاه از يك شيء چند تصوير گوناگون ارائه مي:نكته ي اول
. انـد  تصويرهايي كه حافظ از طبيعت ساخته در اشكال مختلف جلوه گر شده: نكته ي دوم 

  . يعني گاه يك طرف تصوير و گاه دو طرف تصوير از طبيعت گرفته شده است
 بر معاني استعاري و تـشبيهي كلمـات،         مفهوم تصوير در اين اشعار، علاوه     : و نكته ي سوم   

 مجموعه يك شعر يا غزل را نيز در بر مي گيرد و خود شعر نيز داراي تصاويري است كه بايـد                    
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  . بر حسب مفاهيم غزل استنباط شود
حافظ از عوامل طبيعي براي بيان بسياري از مـسائل از جملـه مـسائل عرفـاني، اخلاقـي،              

مسائل فلسفي، عواطف درونـي و احـساسات و تطبيـق           تربيتي، مسائل اجتماعي عصر خويش،      
معقول بر محسوس و ساختن جهان فرا حسي از محسوس و نيز ايجاد فـضايي مناسـب بـراي                   

كند اما بايد گفت كه وي براي تبيين هر يك از ايـن        تصويرسازي و گردش انديشه استفاده مي     
به عبـارت  . كند نصر طبيعي نميي بيان و يا يك ع مسائل خود را مقيد به استفاده از يك شيوه   

ديگر، حافظ بنابر ذوق خود، هر يك از مسائل فوق را گاهي در لباس تشبيه در قالب اسـتعاره                   
ورزد تقريباً از تمام عوامـل طبيعـي         كند و از آنجا كه به همه مظاهر طبيعت عشق مي           بيان مي 

  . كند براي بيان بهتر مسائلي كه در ذهن دارد، استفاده مي
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 .علمي و فرهنگي: ، بخش اول، تهرانحافظ نامه). 1368. (-- -- -- -- - -- --  -8

بي ،يوان غزليات مولانا خواجه شمس الدين محمد حافظد). 1369. (خطيب رهبر، خليل -9
 .جا، كتابفروشي صفي عليشاه

 .بي جا: 1 ج ،حافظ شناخت. ]بي تا[. دستغيب، عبدالعلي -10

 .صنوبر: ، شيرازكنگره جهاني سعدي و حافظ). 1350. (رستگار فسايي، منصور -11

 .، نويدانواع شعر فارسي). 1373. (،--- -- - -- -- -- - -  -12

 .علمي: ، تهرانآيينه جام). 1367.(زرياب خويي، عباس  -13

 .سپهر: ، تهراننه شرقي نه غربي، اسلامي). 1353. (زرين كوب، عبدالحسين -14
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 .، آگاهصور خيال در شعر فارسي). 1373. (شفيعي كدكني، محمد رضا -15

 .امير كبير: ، تهرانتصويرگري در غزليات شمس). 1364. (فاطمي، حسين -16

 .بنياد نيكوكاري نورياني: ، تهراندر گلستان خيال حافظ). 1357.(فرشيد ورد، خسرو  -17

 .عطايي: ، ترجمه حسين فروتن، تهرانمقدمه اي بر ديوان حافظ). 1369. (گي آرتور -18

 .انتشارات خوارزمي: ، تهراندر كوي دوست). 1357. (مسكوب، شاهرخ -19

 .صدرا:  تهران،عرفان حافظ).1371. (مطهري، مرتضي -20

، ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي). 1370. (نائيني، جلال و نذير احمد -21
 .سپهر: تهران

 .، بي جا، پاژنگ13، ج ؟حافظ چه مي گويد). 1366. (نياز كرماني، محمد صادق -22

 .هيرمند: ، تهرانزيبا شناسي در هنر و طبيعت). 1363. (وزيري، علينقي -23
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